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… يكي از آن توپ هاي خوشگل؛ از آن سبك ها كه توي آب مي شود بازي كرد؛ از همان ها كه تويش فوت 
مي كنند، در دارد، درش را مي بندند. بچّه  كوچولوها سوارش مي شوند، مي افتند زمين. رنگارنگ هم هست. وقتي 

كه ســوراخ بشود، پاره بشــود، مي شود با چسب نواري درستش كرد. از همان توپ هايي كه مي زني زمين هوا 
مي رود. فشارش كه مي دهي له مي شود.

از همان ها كه روي آب مى ماند. هرچي زور بزني نمي رود زير آب. از همان توپ هايي كه اگر بچّه هاي 
خاله گير بدهند با آن بازي كنند، بادش را خالي مي كنيم قايمش مي كنيم زير تخت. از همان 

توپ ها مي خواهم. بابا با تو هستم خوابيدي يا داري گوش مي دهي؟!
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